نو پسند ۵: 
۱۱۵ 
لو شاهوفسکی 


سبک نکارش: 
رثالیسم انتقادی (6۵۱15۳۱ 0۲۱۲6۵1) 


این رساله‌ی مختصر را تقدیم می کنم به تمام «مٌلانقطی‌ها» و آنانی که هميشه از آشفتکی‌های 
زبانی در رنج‌اند و از بی‌مایه گویی و بی‌مایه‌نویسی و ناهنجاری‌های زبانی مردمان خصوصا طبقات 
تحصیل کرده و استادان دانشگاه‌ها و کارمندان ادارات و افرادی که عینک روشنفکری بر چشم زده 
بستوه آمده‌اند. 
امید روزی فرا رسد بجای اينکه آنقدر به اشترا ک‌گذاری باسن‌ها و گذاشتن ستوری‌ها و سلفی‌های 
متعدّد نارسیسیستی در اینستاگرام» بازی‌های فورت‌نایت و پابجی (-پی‌بوبی‌جی /3186) لاک‌زدن 
انگشتان با لاک اکلیلی؛ ولگردی و سک کشیدن در پروفایل دیگران, سخنان کلفت و بی‌بایه پُشت 
6 آوازخوانی در اتاقک‌های 90 کاغذپاره‌بازی‌های حاوی شماره‌تلفن با دختران» تماشای «۲06 
۹6۵5 ۱/۵۷۱۵ 800۱۵۳۲۰ 5۷ دست‌فروبردن در بینی و مالیدن محتوای ان زیر فرنش» تفکر 9 
مداقه‌ی ایده‌آل در توالت تقلید از «افتاد؟» و «کیه کیه ی یابا اتی» 9 «دوشواری ما» و «مشکل 
برات پیش آمده کسکم» و این گونه مزخرفات بها می‌دهیم. لَختی هم به درست‌گویی با زبان و 
درست‌نویسی با قلم ارج می‌نهاديم و برای یکبار هم که شده از خطاهای فاحش گفتاری و نوستاری 
می‌پرهيختیم و در مقابل تلفظهای زبانی و نویسه‌های قلمی به تته‌پته نمی‌افتادیم. 
زبان از دست ما انسان‌ها که بیشترمان به اندازه‌ی برگی که از درخت می‌افتد و در مدخل جوی‌ها 
روان می‌شود بی‌مصرفیم. به قرح و نزار و فکار افتاده و از فرط ضجرت و ملالت با ما بیکانخی 
می کند. دست‌هایمان بوی آشتی با قلم نمی‌دهد و هرآبنه کاغذها و صفحات سفید را بباطل 9 برای 
زنده‌بادهای جنارین و کف‌وهورای توده‌های لت و بایتی سیاه می کنيم. تا چند مهم ناسخته بر 
اوراق روزنامه‌ها و مگزین‌ها مانیفست نادانی‌مان را امضا بزنیم و در فضاهای مجازی یاوه‌پراکنی کنیم 
و ساحت زبان را به سخنان مفت و بی‌ارزش که به اندازه‌ی بال مکسی کارکرد ندارد آلوده سازیم؟ 
براستی اینهمه خفت و رذالت پرگوبی برای چیست؟ آیا دیگر از توان مردم عصر ما خارج است تا 
سخن‌ها را کوتاه و اندیشه‌ها را بلندتر گردانند و بجای چرندبافی به اندیشه‌سازی بپردازند؟ 
آبا می‌رسد روزی که با جشمان‌مان یک متن کامل تیم که «توجیه» را «توجیح» 1 «ارجحبت» 
را ارجعیّت» و «پلمب» را «یلمپ» و «سفسطه» و «سفسته» و «مغلطه» را مقلطه (با مقلته!)» نوسته 
بانسیم؟ آیا می رسد زمانی که «چند» را «چن» و «جزو/جزء» را «جز» و «بی‌محابا» را بی‌مهابا» و 
«کله‌یاچه» و «کله پا ر چه!» ننوشته و اتومبیل 67۷۷ (-بی‌ام‌دبلیو) را بی‌امو تلفظ نکرده باسیم؟ 
آن‌هنگام درمی‌رسد که تفاوت بین چپ‌کردن و واژگون‌شدن اتومبیل و فرق بین واژه‌ی «هست» 
بعنوان فعلی جداکانه از مصدر هستن بمعنای وجودداشتن و «است» بعنوان یک رابط که چندوچون 
عبارات قبل از خود را مشخص می‌سازد بفهمیم و بدانیم که نقطه فقط در انتهای جمله می‌آید و بمعنای 
پایان بند است و کاربرد آن پس از صفت‌وموصوف و مضاف‌ومضاف‌الیه اشتباه است؟ 
چرا باید تااین‌اندازه از زبان نکارشی و گفتاری‌مان غفلت ورزیم و شعرهای پوچ «ماییم و می و مطرب 
و این کنج خراب» را ازبر باشیم و محتوای آن‌را نیز بصورت عملی اجرا کنیم. ولی به املا و تلفظ 
ساده‌ترین واژه‌ها بخطا افتیم؟ 
آرزومنديم که این خرده‌رساله» قدمی به به‌نویسی و به‌گویی خوانندگان کمک نماید... 


زبان‌پریشی وافاضس گلم 


تگ‌های کلیدی: 


درست نویسی ۱ خیانت به‌قلم ۱ نام‌باوری ۱ فحش دادن ۱ ادینات _و_فلسفه ۱ غلط ننویسیم 


«من باورمندم که ادبیئات جهانی در این ساعات دسوار اقتدار و نفوذ خود را دارد تابه 
کمک انسان‌ها آاید و در خدمت بسربت بانسد. و باو‌جود القانات تبعی ض آمسز و ناروای توده 
9 احزاب هیست واقصی خود و دبیتد.)) 


ی ها ۱ چ 


از مشکلات عمده‌ی فارسی‌زبانان» بی توجهی به زبان کار هر اسسفادهی موه 


نوشتن نیز به ضعف‌های 
شدیدی در بکاربردن اصول 
نگارشی و املای صحیح 
واژگان و درست‌نویسی 
دار شده که بات 
گشته در بسیاری مواقع. 
۲ سب کلام از ریل حصود 
خارج شود و مفهوم اصلی 
به مخاطب نرسد.. 

کسی که به زبان نوشتن 


۰ 
4 


تو جهی تا ۱ص 


احسنت در اصطلاح یعنی آفرین. همجنین بنجو احسن درست است نه 
پنحو احسنت! - نجفی | غلط ننویسیم - 
واژه‌ی آفرین را در انگلیسی ۲۵۷0ظ و ۷۷۵۱۱-30۲۱6 گویند. 


۱ 


وی و را بخاطر سپرد که زب ره 
بذیرفته شود هم هس ات از واژگان پیگانه نیست. را ی در مفهوم 
حذف واژگان بیگانه» نوعی تخاصم خاموش علیه زیار" ن است که شدیدا به پیکره‌ی آن ن لطمه وارد می‌کند. در 
عصر کنونی باً تشدید مبارزه‌های زبانی و برخی تعضبات نابجاء تجدّدمآبان خواهان سره‌کردن و پالایش فارسی 
از عربی هستند. این در حالی است که زبان فارسی بیش از هر زبان دیگری مرهون واژگان اصیل عربی 
ات این غافلان با عقده‌افشانی. یک نبرد ۳ راه انداخته‌اند و تداخل و استعمال کلمات عربی ۴ نوعی 
عار و ارتجاع و کهنه گرایی می‌شمارند. اما عجبا که رگبار واژگان , آفرنگی ( طروپایی) و حتی وا ژگان ترکی و 
کلمات قدیمی یونانی و مغولی بر فرهنگ زبان فارسی بوفور سایه فگنده. ولی متجددین روشنفکرنما خم به 
برو نمی‌آورند» حال که قدمت زبان عربی بسیار پیش‌تر از زبان ن ارویاییان ابش | انوم شان3 پای زبان را بمیان 
نبردها و مبارزه‌ها و کشمکش‌های ایدئولوژیکال فکری کشانید و پیکره و جان‌مايه‌ي نغز و نازک زبانی را با 
گره‌های توآم با کینه‌توزی ناسیونالیستی درهم آمیخت. بلکه لازم است تا عقده‌ها و تفکرات د گربیگانه‌پندارانه را 
با ارام که حانان عفن شنک و.یا عاصی خور از خوالی نان تباشانتد: 


ست که کلنگ بدست گرفته و به زبان حمله‌ور نله اسستا: | کبز راتس , مسأله‌ی 


بغرنج همچنان پیش برود دیری 
سای کته فان دصر اب 3 


بی‌نظمی می‌ شود جنان‌ که اکنون 
همه را گرفته و به یکایک ما سرایت 


9 0 
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بهتر است برای نوشتن نام‌هاي فارسی از زبان عربی 


استفاده نکنیم و بجای اصفهان بنویسیم: «اسپهان». 
بجای جرجان بنویسیم: «گرگان». بجای طبس بنویسیم: 
«ثبس» بجای طهران بنویسیم: «تهران». بجای نیشابور 

بنویسیم: «نیشاپور». بجای طوس بنویسیم: «توس ». 
بجای طالش بنویسیم: «تالش». واژه‌های «طیش. اسطبل. 

باطری. اطاق. امپراطور» طایرء طبانچه. بلیط و...» نیز با 


«تاء» نوشته می‌شود نه با «طاء عربی». 


(. رون ارتباطی انسانی. چجه گفته‌شده با نوشته‌شده. شامل استفاده از واژگان در ساختار 


و روش تراردادی و متعارف. 


7. سیستم ارتباطی‌ای که توشط جامعه یا کشوری خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
بناتراشرن در وهله‌ی اول هر زبانی بخودی خود باید حفظ گردد زیرا در حفظ و 


اس آن فایده‌هایی وجود دا 


* ارتباط با همزبانان در راستای رعایت اصول تکلم و نگارشی 


* ارتباط با دیگر اقوام 
* افزایش سطح علمی جوامع 


* استفاده از اطلاعات دیگر زبان‌ها 
* رشد و ترقی بستر زبانی 

* رقع مایحتاج زندگی و نیازهای انسانی 
۰ آشنایی با تمدن و ملل 


۰9 


واژه‌ی فارسی یک زبان است و ربطی به مردم فارس 
و يا قومی خاص ندارد. و نه واژه‌ی بادت با اقوام 
گذشته نظیر هخامنشیان و آریایی‌ها مرتبط است. 
زبان‌پرستی ِ کشورهایی چون ایران و در اقوامی 
سان تُرک‌ها و آنانکه خود را منتسب به نژاد آریایی 
می‌کنند بطرز وحشتناکی رواج دارد. ما بایست به 
هر قومی اجازه دهیم تا زبان خود را در مدارس 
در کنار دیگر زبان‌ها چون آنگلیسی و عربی و 
فرانسوی و روسی و... بطور جداگانه بیاموزد. 
اکنون ترک‌ها و کردها و لرها و بسیاری از اقوام دیگر 
در ایران نمی توانند بزبان مادری‌شان تحصیل کنند 
و يا در مدارس و دانشگاه‌ها درسی جداگانه داشته 
باشند. از طرفی بسیاری از این اقوام از فرط عقده 
ناله‌هاي پان‌عربیسم و پان‌ترکیسم و پان‌کردیسم و 
پار ن‌فارسیسم و.. سر می‌دهند و شعارهایی چون «فقط 
کرد!»» «جو ایران نباشد تن من مباد!» و... را مای‌ی 
مباهات خویش می‌شمارند. ۱ 
چرا تصور می‌کنیم که خط کشی‌هایی که 
زمامداران جاهل برایمان ترسیم کرده‌اند. وطن 
ماست؟ اگر سنگ‌پرستی مذموم است. چرا 
خاک‌پرستی نکوهبده نباشد؟ اگر ما در زبان و 
نژاد خود حق انتخابی نداریم. چرا بایست برای 
چیزهایی که در آن‌ها نقشی نداریم نخوت‌مندی 
کنیم؟ 
باینده آن است که زبان و نژاد را به منش‌های 
نژادیرستانه و احمقانه آلوده نکرد. . . 


به دیگر زبان‌ه ا ندارد و حتی با توجه به اینکه همچون زبان عربی اشتقاق و 


همچون زبان‌های ایندو-یوروپین (یا هندو-اروپایی) ترکیب می‌پذیرد و در ادای 
کلامی حلق را در گیر غموض و پیچش نمی کند از فوت بسیاری برخوردار است 
و این قوّت زبانی را نیز می‌توان در مان واژگان فارسی ۱ 7 
کرد اما متاسفانه دچار سستی زبان و قناعت به ایح سستی شده‌ايم. 

اینکه به واژگانی که هر روز در مجلات و تلویزیون و کتاب‌های ۱ 
قناعت کنیم. نوعی دنائت و تکاهل است که بموجب آن حود را از غنای این زبان 
به شدت محروم می‌کنیم. 
جسبیدن به وازه‌هایی معدود 
که هر روز در روزنامه‌ها 
می‌بینیم و خود را از کلمات 
رنگارنگ و متنوع زبان فارسی 
محروم‌کردن» چیزی جز بخل 
و امساک بیهوده دیسست. 

از مضرات قناعکت به واژگان 
ات هار روزنامهای. 


عقّب‌ماندن از قافله‌ی مفاهیم 


حد بل روزمره 8 سسبت 


از ز نشانه‌های مردمان بی‌خرد و کشورهای هژمونیک و سلطه‌گر 4 میراث او هنال مت 
۰ یت اه اسان ۵ ت ای سس 1 3 


در زبان چیره‌ی آن منطقه یا کشور دارای لهجه بود. او را طرد و است و ما در هر دو صورت 
تحقیر می‌کنند. کسانی که لهجه دارند. هرگز به صرف لهجه‌داری ۱ ۱ ۱ 
مستحق تمسخر نیستند. فرزانگان و خردمندان هرگز برای اینکه دسبت به استفاده‌ی زبانی 


لهجه‌ی خود را همساز با لهجه‌های بالادست کنند. خود را بزحمت ۱ ۱ ۳ 
۲ میدس 1 ان سح 5: بخود جفا کرده‌ايم. از دیخر 


5 ر لهجه‌مندی د ی 2 سک د. همه :یان‌های ما ۱ ۱ 
ی در زبا ر شو نا ات ای "ارس تسا + و ۳ ۹ 
و تمام لهجه‌ها از زیبایی‌های شگرف و طرفه‌ی گیتی‌اند. 3 بت .»> د. ی د 


حت و ابتکاربه حرجدادن در 


نوشتن واژگانی که چندان با 
خواهیم حورد و غالب اوقات 
امروزه غلط‌های املایی حتی 
در می‌أن قشسور تحصیل کرده 


مصسرف زده!) و سباستمداران 


(سیاست‌بازان!) نیز بوفور 


بچشسم می‌خورد و سبت به نقایص با نواقص متفاوت است. نقایص یعنی عیب‌ها و نواقص 
کر ۱ یعنی کاستی‌ها. عبارت «زدودن نقایص» صحیح است. زیرا 
دس ‌ ( 0 عیب‌ها را می‌زدایند. ِِ" عبارت «زدودن نواقص » صحیح نیست. 
۱ ۴ تفا کامت ها وا نمی دانقدهبلکه آی‌ها وا خبراخ می کنند. 
0 ناتوان! دود ۱ روا اج( تس آن‌ه را چبران می 
همچنین بهتر است که واژگان فارسی را با قواعد عربی 
باری نمی‌دهد. اراد زیبادی ادها سارت هامید ها . کا برقاعوالا تیه اشتتاه است: 
5 زیرا احوال خودش جمع است و دگربار جمع نمی‌پذیرد» گرچه 
هستند که مدارج بللای برخی محّقان به سبب استفاده‌ي رایج آن‌را بی‌اشکال می‌دانند. 


مانند اربابان يا ارباب‌ها که خود ارباب جمع واژه‌ی عربی رب 
تحصیلی را طی کرده و با در 1 ۳ 2 2 7 
گروه‌ه او محافل آنان و شتا 

نشان استادی مزین نموده‌اند. اما «حقوق قضایی» را «حقوق غذایی» و «ناهار 
(-وعده‌ی غدذایی)» را هار (حروز عربی)؛ و «علاقه‌مند» را «علاقمند)» و «حاضر) 
را «حاظر) و «سفسطه) را سفسته» و «توجیه» را (توجیح) و «ترجیسح)» را (ترجیه» 
و «سوال» را سئوال» و «حصوزه» را «حوضه و «مبدا» را مبداء» و (مضحک» را 
مزحک» و «مغلطه» را مقلطه؛ و «مطمشن) را مطمعن)» و «مساله» را مسعله» 


در این تصویر 
«پرتقال 
00۲31826 » 
او مبوه‌ای 
نارنجی‌رنگ و 
کرد و سرشار از 


تصویری که 

پرچم کشوری 
بنام «پر تغال 
(۳۵۲۲۷۵۵۱)» 
واقع 2 


مس 


و «مسئول» را مسعول» و (برهه) را برحه» و «مشکل» را مشسکگل) و «لطفا» ر 
لطفن) و «الان» را العان؟ و «اصلا را «صلن و «فصش)» را ضوش) و (راجع 
پسه» را راجب اراجبه اراجب به و «مرهمم» را مرحم» و «غواصی» را «قواسی)» و 
«پول خرد (ریسز)» را (پول خحورد و «الهعی» را «لاهی) و (درد دل» را «دردودل» و 
«ربات (ماشین الکترومکانیکی)» را رباط) و «تسویه (مساوی کردن)» را «تصفیه 
(یاک کردن)» و «خاستن (بلندشدن» را «حواستن (ارزوکردن)» می‌نو یس ندا! 


در مقاله‌های علمی یز تا ویر استار -ادیتور/۳0۱10۲- ٩4‏ « نگارنده اسان 


بسیاری از نویسندگان از اصول وی و دطارتسی و نتساه حدارین بید و قع نخی کنتال 


تلفظ و ادا یا پرنانسیشن (۳۳0۳۷06[200)- واژگان و هم در نشانه‌گذاری با 
ی ۱۱۱۱۱۱ او دس رین و اصسفل رسر و هو ان اس 1 
از کب و مقالات و نوشته‌ها در ارویا گرجه از حیث علمی پرارج وده و 
محتوای آن سختی برای گفتن داشته باشد آنرا 1۳250 1۳6 ۱۱" می‌نامند که 
بدرد زبالهدان می‌حوردا! 

حال اگر قواعد زبانی از جمله «هکسره» رعایت نگردد. چه می‌شود؟ 

:۱ «دیوان مولانا» تبدیل می‌شود به: «دیوانه مولانا!» 


ِ «از فضصل بدر نو ر جه حاص ل؟» 

تبدیل می‌شود به از فضله (-مدفوع). . واژه‌هاي صدمه و جلسه و منگر بایست بگوندی 
۲ 7 ۱ صدمه (-آزار) و جلسه (-گردهمایی) و منکر 

کت ر چه حاصل:!» (ر ثبت) و منک (حانکار کننده) تلفظ گردد. 

تب ؟ اس ور کسو( و نیم‌فاصله را واژه‌های مزدور و رنجور نیز همچون پیله‌ور 


بصورت مزدور و رنج‌ور تلفظ می‌شود. 


رعایت نکنیم باز به مشکلات 
بزرگی در بدفهمی دجار می‌شویم؛ 
شا 

* "فکر خودکشی آرام بخشی قوی است." 
جملهی بللا صورتی پریشان و 
شرحه‌شرحه دارد و آذرا می‌توان 
به‌چندین صورت خواند و خواننده در 
ابتداء از مفهوم اصلی آن دور می‌شود. 
در خالسی که ال آن چنیسن است: 
(فکسر خود کشی. آرام‌بخشی قوی 
اسست.) -- 6]250]60]ل] س 


در دیگر موارد قابل اهمنئّت ی ۵ 


درست: «نر و ماده) (مردانگی و زنانگی) 


غل مل: رو ماده» (قر دا نکسم و جو هر ی و صف‌اآرایی و تشکیل‌دهنده‌ی 


بااینکه هرگز نمی‌توان دلیل موجّهی برای غلط‌نویسیء خصوصا اصناف 


شیوه‌ی نگارشی واژه‌های «استرالیا» و «اتریش» در 
زبان انگلیسی بترتیب ۳۵113ا5دا۸ و 5۲لا است. 

همچنین به کسی که اهل اسپانیا است «اسپانیایی» 
کهبتته «اساتتولی > اتفاه است. کسی که ایران: 
است را در انگلیسی ۱۲310180 می‌گویند نه ۱۲۵۲۱۱. 


پرادعایی که تم فیلاسوفیکال 
و روشفکری بخود گر فته‌اند 
یافت. باید اذعان نمود که 
زبان‌ه] همیشه درحال تغییر 
و دگرگونیاند و همراه با 
شرایط نوین. سبک‌های 
نازه‌ی نوشتاری و واژگان 
جدید مطاسق ذوق ادبسی و 
هنری در حال زر 
کلمات کهن پوست انداخته و 
پوست جدیدی بر تن نموده 
و بعبارتی بنابر فراردادهای 
اتفاقعی زبان. ناما و 
اصطلاحات نوخیزی ابراز 
وجود می‌کنند. 

احسان پارشاطر درباره‌ی منطق 
زبانی می‌گوید: 


«من هم در غعم کسانی که 
از نوشته‌های مغلوط و ناهنجار 
و آشفتگی و بی‌مایگی کلام 
بدنویسان رنج می‌برند» 
شریکم. اما تصور می‌کنم 


باطل بر صفحات روزنامه و 
وراق پرون ده می‌کشند. یک 
نکته‌ی اساسی را درباره‌ی زبان 
ز نظر دور داشته‌اند و آن این 
است که بنای سیر و تحول 
زبان» برمنطق نیست... زبان 
داتما در تحول است. هرگاه 
که جامعه دستخوش تغییرات 
می‌شسود و اندیشه‌های تازه در 


بهتر است بجای: ۳ ز دیدن خوشبختم », بگویند: «از 
بِ ۳ :۳ خوش‌وقتم» که معادل انگلیسی آن مبی‌شود: 
با۱0 ۱66 10 ۱۱۱66 با ۳۱۵6۵۲۱۷۵۱ 10 30)ج) 
همچنین کسی که خود را در انتخابات (<نایت کلاب یا 
کاباره!) نامزد هی کتن: «کاند بدا (حداوطلب) » خوانده 
می‌شوند نه «کاندید (<کودن)». گر چه از نظر ما واژه‌ی 
کاند بد برای آنان برازنده تر آتست 


دهن مردم رخنه می‌ کند. تحول زب آن نیز بتبع سرعت می‌گیرد.» 


گاهمی این تحولات زبانی می‌تواند واژه‌های جدیدی با ظاهری اراسته‌تر 
سست 3 مانند واژه‌های عربی «ملعقفه) و «ملعف» که اغلب «ملاقه) و «ملافه) 
تلفظ می‌شود انا وقتی این تغیسرات زبانی شلدّت یابد و در قواعد زبانی نیز 
رسسوح کند. تسج مناسبی «ر یی نخواهد داشت و هر ی نادانی به زبان 
ایا کر و وا را به کژی‌ها می‌آلاید. ات نیز برای همه‌ی زبان‌ها صسدق 
ایحا کته ی سس متسین 


۱ 


٩/۵۱/۲6 < ۷0۱1 ۴۳‏ و 

۱۷0۱ 10 6۱0۳08۵5 - ۷۵۱۲" اشتاه رخ می‌دهد و برای نمونه بجای (خواهمش 
#۳ (۷۷/۵۱60۲76 ۲6 ۷0۷)». شکل غلط آن یعنی "۷۷6۱6۵۳۶6 ۷۵۱0۲" استفاده 
توق همین ی ۱۱ ۶ 5 

زبان‌مداری و نبوغ نظم‌اندیش بمامی‌گوید و می‌قبولاند که زبان دارای سننی 


آنچه در گفتمان محاوره‌ای بعنوان «نکه‌کلام» یا «تیکه کلام» گفته 
می‌شود. غلط است؛ اصل این واژه «تکیه کلام» است که شخصی بطور 


است که اگر طبق آن سنن پیش نرود ازهم می‌پريشد. این پریش‌احوالی همان 
حیزی است که اغلب نه بسن گان به آن دجارند و نو شته‌هایشان از نظم و قاعده‌ی 
صحیحی مطاوعت نمی کند. ذهن زبان‌مدار همواره می‌کوشد به مناسک "۳ 
پایبند باشد و ساختار جملات را بدرستی حف]ظ کند و در املای واژگان نهایت 
دقت و ریزبینی را بکار ببندد و این دقت‌مداری و به‌نویسی و توجه به انضباط 
زبانی. شخصیّت قاعده‌مند آدمی را می‌رساند که همیشه در تمام عرصه‌های 
که مان اد نی نیاز داریم. ۱ 


۱۱ 


باید دانست که زبان دائما در حال دگرگونی است. آنچه امروز با نامی مشهور 
است. دیروز معنایی دیگر داشته است. حتی بسیاری واژه‌ها از اصل و منشاً 


حود فاصله گرفته‌اند و به غلط آن‌هارا در محاوره‌ها و گفتمان‌هابر زبان 
می‌آوریم. درحالی که اگر رابطه‌ای مستقیم بیین نام و اشسیاء قائل باشیم قاعدتا 
بایست همه به این فسخ‌ونسخ واژه‌ی اصیل پی می‌بردن د. 

همچنین باید دقت کرد که نام‌باوری با رویکرد فلسفی زبان با عنوان نومینالیسم 
/نامنالیزم/ (۱0010211570) مبنی بر عم واقعت نام گذاری و اصلیّت نام‌ها بر 
ذات پدیده‌ه او گوهرها و صرف بازتاب دیدگاه‌ه ای انسانی و بین الأذمانی از 
اشیباء متفاوت است. 
درباره‌ی منشأً زبان اطلاعات ما محدود 
تست ار ۳" اتسن سجن درسست: اسست: کب 
در ابتدائی‌ترین مراحصل زندگانی. الگوهای 
فیزیولوژی کال در نام گذاری طبیعت و ذات 
دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها مزثر بود. چنان‌که 


کسی از صدای آب با باران بخواه د 


9 ار سرا که اون فتظ رصان 


«آوچ » یا «اوخ » با «۵7» یا «اوف» یا «اخ « 
تقلیدی به بژواک آت اس ان سا آیشار پا «اوه» یا «اوپس» یا «هوه» و..» نام‌آواهایی 


سم 


۳ , ِ هستند که بهنگام آزار یا عصبانیّت يا 
(شرشر) می گوییم. و یا اینترجکشن‌هایی پشیمانی یا ناراحتی یا خستگی بکار بُرده 
که یسان مس مرو وس ۴ می‌شود. 


صدای «اخ یا 0۷6 یا 0005 بازتاب احساس درونی مانسبت به درد یا 
حسرت و... است. با (همم (۳۱۲۲۱۲)؟» نشان از تفکر کر دن دارد و همین (همم) 


۳ 


یب ۳ حالات وت با حالات 
صوری در شکل و فیافه و نجوه‌ی 
اداکّردن می‌تواند مغاهیسم دون 
نیز داشته باشد که مجموعاً به 
این آوازهای نامیدنی. اونوماتوییا 
(080۳0۵000612) گفته می‌شود. 
ان ام اشفا ای با سب 
بعنوان کراو واه شاه شدهاند 
3 است این قرارداد در جایی 
دیگر منعقد نشده باشد مانند آوای 


پیوند مشهود رنگ قرمز با نماد قلب 


اسب که در فارسی ۳ 
ولی در زبان انگلیسی آن‌را «نی - ۱6/80» گویند. با صدای گرگ که در فارسی 
«زوزه» و در انگلیسی ۲۱۵۷۷ و در فرانسوی ۹۹ 4 هی تسود 
هم ۱۳ بوسیله‌ی فا وان تفای و ختاکی و #صرین ن مایب 
مفهوم یسک وا ور که آقر کر دسا ق سول نیز نمونه‌های دص 63 کته از 
سیب تیدا و ایندکس‌ها وج ود دارد. مانند رابطه‌ی معن‌ادار بین رنگ زرد با 
تاکسی‌های مسافربری؛ یا نماد صلیب در قالب یک اعتقاده یا رنگ قرمز با 
حون که شباهت و نکن دی باتش ی نو کي غالبا بعنوان نماد تفکر و 
نبوع قلمداد می‌ گردد. : 
در این حیطه. دال و مدلول داریم که بک شی- کام لا قراردادی است. بگونه‌ای 
که «دندان» در فارسی. «سن) در عربی, «1001]11) در انگلیسیء «6۳5( 65 در 
فرانسویء همه دال هستند» ولی مدلول آن تعریف مشخص و واضح و درستی 
از ماهیت آن ندارد. به‌همین خاطر تصوّر یک ایتالیایی یاالمانی بیگانه با 


۱۳ 


فارسی از «دندان» غیرممکن است. گرجه گاهمی قدرت نام‌باوری تا جایی پیش 
می‌رود که موقعیت داتسیم اف انف‌کا ک بایدر ستة: یسک اسم می‌دهیم. مانند اسم 
(آریوبرزن» # (رستم) که گمان می‌زود چنین اشسخاصی قهرمان باشند و با 
«هرکول» که تنومندی او در وهله‌ی اول به ذهن تبادر می‌جوید. گاهی وحدت 
دال و مدلول تا جایی جلو می‌رود که رابطه‌ای گسسته‌ناپذیر و طبیعی برای یک 
شی- در نظر می گیریم. طوری که یک اسیم را شوم می‌دانیم و بداقبالی رابه 
آن سبت می‌دهیم. و همین حتی در باورهاو 
اندیشیدن‌ها نیز تأثیرات عجیبی گذاشته است. 
مانند اعتفاد به نحسی عدد 

تصر ما از هرکول ‏ ۲ که هیچ پایه و اساسی 
(۲۱6۲۵۱1۱65). 


وقتی نام او را 
می‌شنویم. 


مبنی بر شومی آن وجود 


3 


بطور سس نیمیست‌ها 


مم 


شیء فانل نیستند و عینیت را برای پدیده‌هاو 
یک رابطه‌ی طبیعی بین دال و مدلول در نظر 


گاهمی از نام‌ها در فریب نام‌زده‌ها استفاده می‌شود. بدین گونه که برخی افراد 


اسم «حمایت از حقوق حیوانات» را ببر شرکت خود می‌گذارند. ولسی اگر 
واقع‌نگرانه به سازوکار آن چشم دوخته شود و تحت نظارت قرار گیرد. شاید 
چنین نامی اصلا برازنده‌ی ایسن سازمان نباشد» و درعین‌حال نیسز نمی‌تواند 
یک نمود درست و صحیح و یا تأثیری مستقیم از آن ای و شاه با نما 
یا سیمبول با ایکون را تحمیل و تکلیف نماید. به عبارتی دیگر هر سازمانی 


۱۴۳ 


که خود را «امور خیریّه» نامید. دلیل بر این نیست که حتمااین موسٌسه به 
ترا و سر امکان وجود دارد که خودشان یول‌ها ر حیاول کنند. گرحه 


مابگونه‌ای نیک گمانانه به آن‌هانظر 
س 

گاه نیز برخی به بیماری نام‌زدگی 
دج و ره تال کیسسین. که داز و اتف 
مقاصد نکوهیده‌اش می‌گوید «دین 
فقفط انسانیّت» و یا «خردگرایی) 
اه ی اه سم اسسامی تفت برای 
نام‌زدگان سده‌باور بسیار کارا می‌افتد. 
برای منال. واژگانی چون «لاکچری (ا 
ری ۱ ار تسیا (6۲۱ ۱۸6 ) 

به حودی‌خود حس زیبایی را در افراد 
نام‌زده جه ما اسم و چه بیننده و 
چه شنونده‌ی آن برمی‌انگیزاتد. گاه نیز 
اسمی را به سبب برانگیختن حسل نفرت 
اف ۱ و وی ایسند انگیشتارزایی 
کنند. چنان‌که برخی اآریایی‌های 
ایرانی. اعسراب را بقصد انزجارآفرینی و 
حردشسمهردن (تازیان)ز کو شلد کاه: کسم, 
می‌خواهد اسمی بر زبان اورّد و با 
آن افاده‌ی فضل نماید و یا کسانی را 


۱۵ 


اسرزم 


تصور میهن‌پرستان و مرزپرستان متعصب از واژه‌ی «تازی» 
چیزی شبیه به او دایناسور افسانه‌ای ات قطع‌نظر اژ هر گونه 
جانبداری‌ای» بگواهی تاریخ و محفقار ن تاریخ‌نگار و تاریخ‌شناس, این 
از غیرمنصفانه‌ترین و قبیح‌ترین دروغ‌ها و زشت‌ترین پروپاگاندای 
ناسیونالیست‌ها است که تصور شود اعراب حدود ۱۳ فرن 
گذشته وقتی به ایران حمله کردند. این مرزوبوم را چاپیده و قاپیده 
و جوی خون بپا کردند و قریه‌ها را به وبرانی کشانده و به زنان 
تجاوز نمودند و از جمجمه‌ها کاخ‌و کوشک ساختند و کتاب‌خانه‌ها 
را سوزاندند! آزاین‌رو با نفرت‌پراکنی» اعراب را شترچران و ملخ‌خوار 
و سوسمارخوار خطاب قرار می‌دهند. 
زشتی این دروع ننگین جز مایه‌ی رسوایی خودشان نیست و 
فرزانگان روزی به این حقیقت دست خواهند یافت که هیچ 
تست ی اس اس ار چا تا ی 
برای ؛ بشربت نداشته است. 


شسخصی که آنرا برای اوّلین‌بار می‌شنود. احساس می‌کند پشت این اسم. 
نک غول فلسفی پنهان است! با مکتب (هیومانیسم (عانسان گرایی)» به سامعه‌ی 
شنوندگان خوش می‌آید و برخی‌اوقات همجون «ایتئیسم (حخداناب‌اوری)» و 
افمینیسم (عمدافعان حقوق زنان)» و ماسکولیسم (حمدافنعان حقوق #سود :نع 
ار دا ایب هی بسوطا 

مروزه از نام‌های دورگه نیز در قدرت نام استفاده می‌شود. مشلاً عملیّات کسی 
که سهل‌انگار بوده و مسئله‌ای مهم مهف سا ات ماس هی وت 
که پسوند (00 را از رگهی انگلیسی اخ[ذ کرده‌اند. گاهمی نیز از ترفند 
برندینگ در اشتهار 
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یعنی: «اچ با هاش» 
هر ده غلط است. تلفقظ 
صحیح آن «ایچ» ات 

این واژه نماد فرودگاه 

پا هلیکاپتر نیز است. 

واژه‌های علیکوپتر 

و هلیکوفتر نیز از 
اشتباه‌های رایج گویشی 
ی 


استفاده می‌ شود. 
مذ لا اسم (ناینک 
(۱۱۱۲6۵)) و «آدیداس 
( ۱05 ۸۵)) 


و (هر مب 
(۳۱۵۲۲۳۱65)) از 


گاه کیفیّت نیز دخیل شده و همه بر دوش نام نیست. اما بسا از همان ابتدا 
اسم «آدیداس» بر آذان و اذهان تأثیر عمیقی گذاشته و بر شنیداری و دیداری 
خوش ابد. نام‌زدگان تازمانی که کلینیک (دکتر مارکوس» وجود داشته باشد. 
ات( گل‌مراد) را هر گز بدیده نخواهند آورد» حال که ممکن است «دکتر 


م1 


راا ص ی بسن تست یت ویر روسناس اس 
برای نام‌زدگان تیتت و مهم 7 نام‌زدگان ۳ که هرکس در دانشگاه 


گویش‌ّران اسپهانی (-صفهانی) گاه 
وقتی می‌خواهند ابراز محبت کنند. 
بطرف مقابل می‌گویند: 
«خره. من که دوست دارم». 
درحالی که ممکن است واژه‌ی «خر» 
نزد افوام دیگر توهین محسوب شود. 
گرچه بطور کلی استعمال این وازگان 
ابدا توصیه نمی‌شود. 


سوربون فرانسه و ستنفورد آمریکا تحصیل 
گورده باشبده ین کسانی. جهسا را بیگازه 
درو می کنندا! 

بطور کّسی در مبحث زبانسی؛ می‌تسوان از 
نظریات «ویتگنشتاین (۷۷]۲186051610)» 
نظیر نظریهی «بازی‌های زبانی» «نظریه‌ی 
تصویری زب‌ان» و..» این شخصیّت قرن 
بیستم بهره برد. وی که دو بازه از زمان 
را پشت سر گذاشت و ابتداثا قائل به 
ذاتی‌بودن نام‌ها و رابطه‌ی مستقیم 
آن‌ها بود» مثلا کسی که اسمش «ترسا 
سس ۵ .اسر ال ان سس 
لازم و ملزوم هم‌اند و مطابق ویژگی‌هایی 
است کنه ترستا یبا ترزا دارد. بعدضا ایسن 


متقلم و متأخر نام گرفت. سپس نظریّهی قراردادی‌بودن زبان و نفی ماهیست 
اصلی نام‌ها و مدلولات مستقیم را مطرح کرد که نام‌ها در حین رفتار و اعمال 
انسان‌ها معنا بیدا ما اه تن وا سورد نقد قرار دا ترا نم ۸ 
وقتی در زبان کردی (ععونعه۱ طونععی6) تسس تا می‌شسود: «فلانسی 
چقدر سگه!» منظور و مقصود و مراد آن‌ها این است که فلانی چه زیسرک و 


۱۷ 


باهموش است. درحالی که در زبان‌همای دیگکر اصله جنین معنی‌ای نمی‌دهد و 


حتی توهین نیز محسوب می‌گردد. 

با در «نظریه‌ی بازی‌های زبانی» منال شطرنج 
را می‌آورد که وقتی گفته می‌شود «فیل حمله 
ی تا سا هار3 13 
در بازی با کلمات چنین مفهومی در شطرنج 
پیدا نموده و منظور فیل واقعی یست بلکه 
باتکیه بر حرکت‌شناسی در قوانین شطرنج 
جنین اسمی معنا یافته است. 

ویتگنشتاین نظریات دیگری در باب «حقیقت و 
محدودیت زبان» ارائه داد و ۳۳ این‌ها در 
زمینه‌ی زبان‌شناسی و تغییرات مورفولوژی کال 
و مباحث فلسفی حوزه‌ی متدولوژی زبان 
و جستار تحلیل گفتمان انتقادی (۲]1001) 
۱5( 006 معروف است. 
بنابراین زبان هرگز از منطق خاصضی پیروی 
نمی کند و ناچاریم تغییرات زبانی را نیز بعنوان 
لینگویستیک پرینسپلز با اصول زبانی بپذیریم. 


50 ناهعه_ 5۵8۵0 ۱۸۷ 


خدا جنگ را آفرید که کوردها هميشه 
تنها باشند و کوردها را آفرید که 
خودش هیچوقت تنها نباشد, ترس ! ترس 
است سبب اینهمه خلقت. و خدا نترسی 
خود را به شکل یک کورد آفرید . 


۸۵۱۷۰۲۵ 56 ۷۲۰ 


3 567۱0 6 


در سراسر دنیا اقوام زیادی همانند 
کردها وجود داشته و هنوز هم وجود 
دارد که همواره جنگ و شکنجه و ازار 
و زنده‌سوزی و ژنوساید بر آنان تحمیل 
شده و می‌شود. پس جرا فقط کرد؟! این 
است حماقت ناسیونالیسم| 


ادبی‌مان را بکلی و بیکباره ناببود سازیم و یا بمرور غلط‌های املایی و نگارشی 


زا شهانهین تعیسرات: زبانسی موجه شماریم. این دغدغه برای ذهن‌های هدفمند 


پویا شویم و پویایی را به بیابان خشک گویش و نویسش درست زبان باز گردانیم. 


۱/۸ 


مااز اینکه باقاعده و زیباو شکیل سخن بگوییم ابا می‌ورزیم و هميشه نیز 
توجیهات و تنبیهاتی برای این کارمان بُرمی‌شماریم تا با بهانه‌های ابجا خود 
را از زیبانویسی محروم بداریم خصوصا که از طعنه‌های دیگران در استفاده از 
مزایای زبانی و اطناب کلام و استفاده از واژگان قوی می‌هراسیم» تا دیگران ما را 
به اینکه به زور وازگان خود را عمیق نشان می‌دهیم. متهم نسازندا 

حسن نگارش و املای صحیح واژگان و تسهیل در تفهیم و آسان‌کاری و گاه اطناب 
(سطولانی نمودن) جملات. با «عمیق‌نشان‌دادن زورکی واژگان» تفاوت دارد. در 


دو شخصی که در این تصویر می‌بینید. دو آتش‌نشان و یا دو تن از امدادگران آتش‌نشانی هستند. 
تصویر پایین نیز کوه آتش‌فشان است که سنگ‌های مذاب برون می‌افکند. در تاکسی‌ها به اشتباه به 
راننده گفته نشود مرا به آتشفشانی ببریدء مگر آنکه یک ولکانولوژیست (<آ تش‌فشان‌شناس) فانتستق! 


1۹ 


در کاخ نه‌چندان‌دور در برنامه‌ی یاهومسنجر وقتی دو نفر چت ( ۶ گفت وگو) 
می‌آغازیدند» از واژه‌ی 8 برای معرفی یکدیگر استفاده می کردند که مخفف سد 
واژه‌ی نگليسي 0 ,52 ,۸9 بمعنای سن» جنسیّت و مکان ۳ 


پس از 0 بعنوان واژه‌ای | ترا اژ هتو ی فارسی زبانان ن به اصل ید۵ > مبدل نت 
شید فارسي زبنان سا شوه خنیخ متداشگه‌انت که اصل .هسام اصالت است که جنین 
عقیده‌ای از بیخ اشتباه ۳۹ 
واژه‌ی الا نیز مخفف واژه‌ی ۱۵0 ]۵ (20180)108] بمعنای خنده با صدای 
بلند است بنابراین کت رم وا حالت حنده‌ی زیادش را ور ار 
نشان د هد» باید از ز اصل این واژه یعنی 10۸ استفاده کند و نوشتن آن رت طول» 
صحیح نیست. ماع این مخفف می‌توان ۳ ز علامت >«( یا :) هم استفاده نمود. 
و بلافظت و حلابت داشست. سخن خحود را به قوه‌ی فاهمه و ادراک مخاطبان 
ق‌هسل و استو ویب رده تاه کته کبر کب انار اسان« 
اه او یو بار خوانده باشدء روا می‌سزد که کتاب‌هایشان ر از فرط سرگیجگی 


پرتاب کند! ولی می‌دانیم که آنان از دشواری واژگان مرادهایی (چه درست و چه 


۳, 


نادرست) داشته که بر ذهن‌شان چیره بوده و گاه به سبب افاده‌ی فضل چنین 
می‌نوشتند. ولی اگر کسی با فلسفه آشنا باشد. اگر نه از همه از درک بیشتر 
آنچه گفته‌اند عاجز نخواهد بود. گرچه برحی باز بر آنان به سبب دشواری 
کلام حرده گرفته‌اند. از این فاعده هم نباید دیده یوشید: «نیافتشن تلبا, پر تبروت 
نیست». ممکن است ذهن ما چیزی را درک نکند. ولی کس دیگری آن‌را بخوبی 
غهمد. زوا آنکسی هم که گاهی (گاها اشتباه است, زی وا کلمات فارسی 
تنوین نمی گیرند) نمی‌تواند مسائلی را درک کند. دیوانه و کودن و خرفت و 


۷/۱ 8 4590 اا 2 


کون از معیار های ازدواج من قَدٍ 1 ۳( ۹ ۷ ۱( 0 مق 


۲ من با یکی دوست بودم خب 
واقعا برام مهمه 69 

که هم قد بودیم 

بارها چلو عمم گفتم حساب دستش بیاد 


وقتی کنار هم بودیم اطرافیان همش این 
موضوعو بهمون میگفتن 


بعد من همش غصم گرفته بود9) 


اگه با این ازدواج کنم 
من با یکی دوست بودم خب نمیتونم کفش پاشنه دار بپوشم 


همش مجبور بودم وقتی با هم هستیم 


کتونی بپوشم 
ت ت 
و 62 0 


که هم قد بودیم 


ف) مع لا 


6( ۱ 


جمله‌ی اول صحیح نیست. درست 1 این است: 
«یکی از معیارهای ازدواج برای من قد 
است» و در حالت محاوره‌ای نیز «قذ» اشتباه 
است و باید «قده» باشد.. 
پیام چهارم نیز ابهام دارد بین: «هم‌قدم باشه» با 
بسیاری نیز در کاربرد واو عطف به اشتباه 
می‌روند؛ به دو جمله‌ی عامیانه‌ی زیر دقت تن 
امسال» زمستون و خوب گذروندم.» (غلط) 
«امسال» زمستون رو خوب گذروندم.» (درست) 


۳۱ 


از اشتباه‌های و بگذریم» 
این جت حاوی نکته‌ی مهمی اقستت 9 اوج 
فاجعه‌ی مدرنیته را بما نشان می‌دهد انجا که 
گفته شده: 

«ر با این ازدواج کنم. نمی‌تونم کفش 
#پاشنه‌دار بپوشم. وقتی باهم هستیم همش 
مجبور می‌شدم کتونی بپوشم.» 
اما قرار ما این بود که جهان را حتی اگر 
شده با پاهای بر هنه آباد کنیم... 


بی‌شعور نیست. شاید اگر زمانی راجع به ساختار کیهان و فیزیک کوانتوم یا 
حتی راجع به سبک‌های هنری (کوبیسم) و «آمپرسیونیسم) و «سوررئالیسم» با 
لئوناردو دا وینجی ۷۱۱6۲ 02 160۲۵۲00) صحبت می‌شد. از درک مطلب ناتوان 
می‌مانسد» درحالی که او را جنوو ده تابغه‌ی برتسر می‌شسمارند. 

بنابرایین گستره‌ی اطلاعات هرکسی محدود است و نمی‌توان به هرکسی در 
حوزه‌های تخصصی و حتی گاه حوزه‌های بدیهی خرده گرفت و کسی که اظهار 
نادانی می‌کند را دذرحور شماتت دانست. مگر اینکه سا سا مان ی 
باشد که جز انسان ۵ سل و کم‌حرد و کندذهن و به اصطلاح خودمانی (خنگ) 
از درکش دذرمانده نباشد. ۱ 


امانباید برحی نوشتارها و نویسیبده‌ها را از حیث ادبی اه اسان ۱-1 


ورزش زير را «ژیمناستیک یا جیمناستیک 
(2۷۲۳۱۲۱35]105))» گویند نه ژیملاستیک! 
اتومبیلی ک در سمت راست می‌بینید» دارای 
هار لاستیک (-تایر) است! 
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. ی 


۳۳ 


وزین برخی نویسندگان به کشش خوانش کمک نموده و ذهن خواننده را در 
راستای فهم بهتر مطلب یاری می‌دهد و بنوعی سییر 32 یرم در آدمی ابیجاد 
می‌کند و ساختار خشسک و خشن و جامد آنرا شکسته و حرارت جاذفزا و 
روح‌پرور و دل‌نوازی به خواننده رعشه می‌زند تا احساس سردی و بیگانگی 
نکند. بنابراین باید بین تعسر کلمات با حسن نوشتار و گونه‌های ادبی آن 
مباینت فائل بود. ۱ ۱ ۱ 


اسلوب غلط و بی‌نظم نوشتاری: 
هشن ات گهستر مرف از مان که تفت ود ی اس زان ماد بای میحر ] 
به جای روش های ثوابی که به تربیت اخلاق های انسان میپردازد در عرفانهای سوفی منشانه ی آوشوئیسمی و رقص 
سماح و های و هوی و مدیتیشن در غار ها مشغول شد ...و در گوشه یی به افکارهای پوچ لمید. گرفتار بی انظباتی و 
افول و دل مردهگی شد. چنانچه الان میبینیم انسان آمروز در عین این که زنده هستش زنده گی نمیکند. 


اسلوب درست و منظم ما وت فا ی ین 
«من #معتقدم کد بشر امروزی آززمانی که پیشرفت خود را در ساخت #آسمان‌خراش‌ها (رعایت نيم‌فاصله) 
9 #بناهای صنعتی دید یا بجای #روش‌های #صوابی (تواب بعنی: : باداش - صواب بعنی: درست) که به 
#تربیت ۷ ۲7۳ ندارد) #اخلاق (جمع خلق است و با جمع‌های فارسی حمع بسته نمی‌شود) انسان 
#می پردازد. در #عرفان‌های #صوفی‌منشانه‌ی #اوشوئیستی (منسوب به اوشو -05۳0-) و رقص #سماع 
9 #های‌وهوی و مدیتیشن در غارها مشغول شد و در #گوشه‌ای به #افکار پوچ #در لمید» گرفتار #ب ی انضباطی 
و افول و #دلمردگی شد. #چنان که (چنانچه یعنی: اگر) اکنون #می‌بینیم انسان امروز #درعین حال که زنده 
#است. #زندگی (ه در واژگانی که به گان و گی و... می‌پیوندد. حذف می‌شود) #نم ی کند.» 
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* بکاربردن واژه‌ی مرحوم پا مرحومه» یا مغفور با مغفوره» 
مستلزم علم به آمرزش قطعی است و اکنون بر هر جنایتکاری 
که مرده اطلاق می گردد. 

* اغلبٍ موبخانه گویند: «رهایش کردی به امان خدا» 

درحالی که اگر خداي مورد نظر آنان کمال مطلق است سخن 
فوق نافض کمال ی 
ه !یول» که آمروزه برای تشویق دیگران بکار می‌روّد. در اصل 
تلطیف: «آی واللّه» بمعنای «آری # بخدا» است. 

9 عبارت «اگر خدا بخواهد» در عربی به أین تک صحیح 
است: «ان شاء اللّه با ان‌شاءاللّه » که اغلب بصورت نادرست 
(انشالله» انشاءاللّه» ان شالئه و...) بکار برده می‌شود. 
«خوی» در عربی یعنی «برادر من» آزاین‌رو, عبارت خوی 
2 تا ابیت 
۰ «افراط بعنی زیاده‌روی و تفربط بعنی کوتاهی»؛ 
جمله‌ی: «و در سخن گفتن افراط و تفریط دارد» غلط است. 
* واژگان پاییز: آیین» بوییدن و... فارسی هستند و استعمال 
انان بصورت پائیز ائین. بوئیدن. غلط است. 


7 ضر ی 5 2 ۹ 
بهتنر خواننده بوسسته ۰ 
بیسروی می کند» ولی مب و 
که لختی به ادبیات اسان 
(اقتدار گرایی» و «ابرانسان) 

(اراده‌ی قدرت» و... را درک 
ازاین‌رو تمایزی بنيادین بیین 
سلطه‌گری زبانی» برای 
کلام ۳۳۳ ات نت سنصده و 
موقر»ی که صرفا از تخیّلات 


شاعرانه سرچحشمه نمی گیرد 


متقن و محرز با نتیجه‌ای غایی می‌جرخد وجود دارد. گرحه نویسنده بخواهد 
با چیره‌زیانی از اصطلاحات نز و سخنان و ی رب اعانی ناه ات و ات و 


۳۳ 


بقولی خواننده را افسون نماید. 
ترابط علوم را باید بعنوان هم‌جلیسان و هم گروهانی وت ی 
مستفر شده‌اند و با ۳۹۹ معاشرت ۵ سنا توافق‌ه‌ای بین 


تسم این معاشرت‌ها توسعه 
می‌بخشد. روشن اسست 
که تاو ات و ۱ 
حوزه‌ی معرفت (-۱0۷۷/۱ 
8 60) خارج نیستند و چون 
دخیل در امور تجربی نیستند 
وارد شاخه‌ی عم تخر تسم 
(50616۲۱66) ۳ ۳ 
پیش‌فرض ما برای دانستن 
این دو بر مبنای معرفت و 
گزاره‌هایی است که این 
معرفت را به مرحلهای 
از شناخت می‌رساند که 
بدرک حتیشت یدیده‌ه] و 
کار کرد هستی ال در کلشت 
ات ی ۱ 5 
اساسا کار ادشات آن است 
که از استعداد واژگان بهره 
می‌گیرد تا نمایه‌های 
تقاوتسیی. کسه اکیتتساوزا 


این دو کودک زیبای سوری که زبر پروبال مادر مبارزشان هستند و 
اکنون چهره‌هایشان و غبار خاک و حون کته دوقلو (1۷۷۱۲۱)-اند. 
«دو» در دوقلو هیچ ربطی به «دو -۲ی فارسی ندارد. بلکه دوقلو یا 
دوغلو یک واژه‌ی ترکی است. آزاین‌رو اطلاق و نام گذاری سه نوزاد و 
بیشتر که همزمان از یک مادر زاییده‌اند با سه‌قلو و چهارقلو اشتباه 
گفته‌اند ۱۹۵ کشور در حهان و جود دارد؛ فراموش نکنیم 
بگوییم دردوبلای تمام کودکان شوزی: ۶ سایر جوردیدگان ۵ ۱ 
سر جاتبان فر 190 کشور ۳ تمام مه 0 شرم‌آور 
ن جهان هميشه در دست‌درازی از یکدیگر سبقت 
می‌گیرند و تدای بیلیونی برای اختراعات و پروژه‌های جنگی‌شان 
صرف می کنند. ولی از اینکه یک حاکم سینه ستبر و علیه جنایات 
جهانی هزینه کند. خود را به گیجی و بلاهت 1 این است ذات 
حکومت‌هایی که ما با رآی‌دادن در انتخابات‌شان و با شرکت در 
کردان ها و اور ؟ ن‌هاي نظامی‌شان» پايه‌هاي 1۳ و استوار ك_ 


جهان ۳4 جوید. فرب بر خودتان و ت‌ها 


۳۵ 


بهتر ایس در اینحا بجای واژه‌ی پیشخوان از واژه‌ی پیشخان استفاده 


اسنته وا مب ان و لته 
پدید اوَرّد. برخی گویند 
فلسفه بایست بدون ابهام 
باشد. گرچه این سخن در 
جای خود بجاست. اما 
تم وان دم يم اف ات 
با فلس فه را نادب ده گرفت. 
در آثار اریستاتل (-ارسطو) 


شود. پیشخوان به کسی گفته می‌شود که قصد دارد چیزی را از پیش و ساکردیس (-سقراط) نیز 
بخواند. خوان در معنای سفره نیز مشهور است. 


تخلیط صت لت انب لس و 
بچشم می‌خورد. گرچجه 
پلاتو (-افلاطون) در کتاب 
جمهعور خود شاعران و 
ادسان را از مملکت اتوییایی 
خحود بیسرون می‌راند. 

ادیئات که آنرا در افرنگ 
6 گویند. تشخص 
بکارگیری واژگان و عبارات 
با ترفندهاو تریک (1۲۱6) 
های خاص خود از حیسث 
کارکردگرایی‌ای که با 
گونه‌ه‌ای زبانی (-عاطفی. 


چش‌اندازهای ات دا از 


آنجه در تصویر زير می‌بینید» آشیزخانه‌ای است که یک پیشخان دارد. 
این پیشخان را در زبان فارسی به اشتباه آوپن می‌گویند. درحالی که 
وین معادل واژه‌ی انگلیسی 0060 (<باز) است که هیچ ارتباطی با 
«ين پایه که روی آن بشقاب و میوه و... می‌گذارند» ندارد! پیشخان 
معادل واژه‌ی 20۱1016۲ است. بنابراین بهتر است که بجای آوپن از 

واژه‌های پیشخان يا کاونتر «(یا کانتر) استفاده نمود. 


۳۶ 


خودارجاعی, آبجکتلانگویج و...) آمیخته می‌شسود. است. و بازبان فورمال 

(عستان رباضات و...) تفاوت دارد. 

برحی شعر را نیز در حوزه‌ی بالات تعریف کرده‌اند که جندان با معقولات 
و دلنسین؛ بکوش خوشایند و بطبع ملایم باشد و با صفت جزالت (عقوی و 
محکم) ساده و سدید (عراست و خوش)» سهل و ممتنع بنماید (عیعنی ۳ 
سادگی» کسی نتواند از عهده‌ی سرودنش برآید).» 


«ادبیات. بیان تجربه‌ای احساسی در قالبی 
الهام‌بخش است و هدف نخستین این 
هنر بتصویرکشیدن و تأثیرگذاری است؛ 
بتصویر کشیدن احساسات. گرایش‌ه ای 
دروسی و عواطفی که رو هنرمند را آشفته 
کرده و تاثیرگذاری بر آنان که دستاورد 
هنری هنرمند را بمطالعه می‌گیرند و در 
اب امس مق تشه تس ار این هدر سا 
او در احساساتش شریک شوند و در خود 
همان تجربه‌ی احساسی را بازیابند که او 
ریا هایگ اف نس هت 
نیز بر احساس و هدف آن تأثیرگذاری 
است که بعنوان زیرمجموعه‌ای از شاخه‌ي 
۱۳ (وه‌تاه۵65۲0) در قالسب 
واژگان و عبارات شسکل می‌گیسرد.» 

| اصول نقد ادبی/ 0۵66 52۷۷۱۵ | 


تسس از ۱6 معتقدند که مولانا بلخی در جای‌جای اشعارش همزمان که زبانی ادبی 
پیش گرفته و از ذوق خلق اثری هنری بهره جسته از فلسفه نیز یاری گرفته 


است. و فلسفه چیست جز پرداختن به مسائل بنيادین حیات و هستی و شیوه‌ی 


۳۷ 


آنجه ر تصر ر سمت جچب می‌بینید» سلاح‌هایی 
(۳۲1۲-74) 13۳1-74 


بنام کلاشنیکوف انیت 25 اولین بار توسط 6 ۸۱۱0۱۵۱۱ 
میخائیل کلاشنیکوف (-۵۱260 ۲۷/۸۱۵۱ ِ 


0 نا اه ی 


ان ها اشتاه تا کلاشینکو ف نیز (۸۱74۱) ۸-74۳1 


۹ 
(1991) 
علط است؛ اصل این واژه «کلاشنیکوف با 
کلاشنیکف» است؛ سلاحی, که تاکنون ل دار 
د ست قدرت‌مداران جح در کشتار ضعیفان. 
استفاد هی د ۳ ۳ نداشت نی ۳ هم 


زیستن؟ (اوردن | منم بجنه 
م2 ر االا۸552 


ی ۱ 


(۸۱۵-74۷) ۸۱65-741۲ 
تلرزهر9 6 1الا52و۸ 


رساله‌ای جداگانه به گوشه‌ای از آن نقدها 


نواهیم پرداخت) 
ِ ۲ ۸-4 162189۳001160۷ 6 0۶ ۱۷۵-۱۵06 


0۱07۱ ۵] 50۷۱61 506۵15] 6۵۱۵1 


م1 بی سا ژ از اد ٍ 1 ۱ ت‌ سح : ت رِ (روور و 1974) 
فلسفه هم نیستیم. ادبیّات اگر از 
تخیّلات هم بهره جوید. باز نمی‌تواند به دريافت و رسانیدن مس ائثل فا 2 


عکس بوزینه یا ِ یا 


5 ۱ اقتتووتی ۳ "0 1 -4 
6 است و به آن «انتر» اس / ۳4 1 
و ۲ ۱ وا ۱ 
فرش تانارم به ی تاه واژه‌ی ِ 2 _ 


«عنتر» و آنهم در تحقیر کردن و 


۳۸ 


اه وه که 
۳ آثار همینگوی» تسس ۸6 
داستایفسکی الاحمد 


هداست. زد کافکا هه 


این گربه روی ذر ایستاده است. تا «در» کونزی» چخوف. کورکی. 
در واژه‌ی رودربایستی پا در شکل عامیانه‌ی 
آن رودرواسی يا رودروایستی ربطی به آن در که ِ ۲ 
گربه روی آن ایستاده ندارد. رودربایستی یعنی ا راتس 46 تواین سارثر 
شرم حضور یا احساس حیا کردن در مقابل کسی. 


هافر تس بل اششت رج اورول. 


و... نز شاهد بافت‌های 
ریشهدار ادبیات و بارفه‌هایی از فلسفه هستیم و گاهی یک اثر چنان می‌تواند 
ماهرانه نوشته شود که بعنوان اثری در صنف آثار زیبایی‌شناسی قرار گیرد. 
اف ی تست 4 ار باه 

مابی‌نی از از فلسفه‌ی (غیر از اطلاق کلامی و منطقعی) بنیاد گذاشته بر روش 
بهترزیسستن و سلک زندگانی نیستیم که در آن ادبیّاتی نباشد. چه اینکه ادبیّات در 
نفودذ سخن بسیار موثر است و با حرارت و فروزشی که از خود برمی‌جوشاند. 
می‌تواند قالب فسرده و یخین فلسفه (یا فیلاسوفی) را درهم‌شکسته و انجماد 
سرد فضای فلسفی را اب کند و از طریق کلام باشکوه و فاخر می‌توانیم ارتباط 
بهتری با خوانندگان ایجاد کنیم و سارتر درست می‌گفت که «ادبیّات شاید 
نتواند جلوی جنگ و خونریزی را بگیرد. شاید نتواند از مرگ یک کودک 


۳۹ 


۰۸۵۱5۲۷6 ۱2۳۱82۱7386 3۳0 5۷۷/6۵۲۱۵ 2۳6 5 ۱68230۷ 0۴ 52۷6۳۷, ۱۱۲۱۲۱۵110۳, 200 015۳6- 
50661 ۲۵۲ ۳۱۱۲۱۵۲ 0182۳1۷, 0۳065 0۷۷۲ 3100 ۲۳۱۵1 0۲ 01۳76۲۳ ۱ ۱ ۱0۱6. 


«فحاشی 9 بدزبانی. میراث دوران برده‌داری 9 تحفیر 9 بی‌احترامی به شان 9 کرامت انسانی 9 
گستاخی نسبت بخود و دیگران است.» - لثون تروتسکی ۲۳۵15۷ 60۳) به کارگران هار تست - 


جلوگیری کند. امٌا می‌تواند کاری کند که دنیابه آن فکر کند...» و از اینجا 
به آهمیت یادگیری زبان ادببی پی می‌بریم. امتا | کشه:ن مردمان حتی پژوهندگان 
دانش نیز چندان اهمَیّتی به یادگیری زبان و ادیئات نمی‌دهند و اگر هم اقدامی 
در یادگیری زبان به اجرا آورند از جهت تفریح و یا فخرفروشی بوده و این کار 
بسی مایه‌ی شرمساری است. 

این ننگ و این حجم از بی‌مایه‌نویسی و آشفتگی و یاوه‌بافی حتی در قلم 
مدّعیان هنر و ادب و صاحب‌منصبان و دبیران و استادان دانشگاه نیز جا حوش 
کرده و هرقدر از پاک‌زبانی و درست‌نویسی و رسوم زبانی گفته می‌نسود. انشر 
چندانی دربّر ندارد و همانند ضوابط اخلاقی و انسانی و اجتماعی بفراموشی‌ها 


هقی رو ۵ 


۳, 


از کوچک و بزرگ و جوان و پیر و زن و مرد و آبدارچی و دکتر همه دچار ابتذال 
زبانی شده‌ايم. بدران و مادران در فحش‌دادن به کودکان‌شان سرآمد شدند. 
رانندگان کامیون‌ها و تاکسی‌های مسافربری و سرنشینان موتورها خود به تنهایی 
دایرة المعارفی از فحش‌های ار س تا 
دشنام‌دادن بی‌خود و ناروا از 
عادات مردم‌ان نابخردی است که 
۳ عقده‌های درونی‌شان ۳۹ 
فحش یراکنی اطفاء می‌ کنند. فحش‌دادن 
در میان ایرانیان نیز بشکل گسترده‌ای 
شایع است و شیوع آذرا می‌توان 
بتجربه در میان تاکسی‌رانان و کارگران 
و گیمرهاو فوتبالره او ایتیست‌هاو 


حتی افراد مذهبی مشاهده نمود. 
۳۹ نکوییم 1 شری‌شناستن» تشترین قح هاش اهنت امه ب2 آلت تناسا 


سشستر ما۱ اتراب 0 زایی و ۱۱ 9۳ 
م7 ِ می‌ شود ها پدرسک. عنتراء الاع. گوساله. با 


سفرنامه‌هایشان دکر کرده‌اند. بسیار فحش‌های ناموسی و خانوادگی چون: زن‌فحبه. 

ین ۱ مادر به خطاء هت برینه تو روج بدرت.» حرام‌زاده؛ 
۱ ی کف 7 ر و پا فحش‌های دیخری جون: که نحور کون گشاد. 
تبدیل شده است. سفرنامه‌ها و سیاحت‌نامه‌ها را که می‌خوانیم. مصیست تمدن 
ژان-باتیست تاورنیه (12۷6۲۲۳۱6۲ 1631-۳۲۵011516) در کتاب «سفرنامه‌ی تاورنیه) 


۳۱ 


۱ 


می اس ۱ 


مف 


عوض اینکه با ضرب مشت بجنگند با ضرب زبان جنگیده بیکدیگر دشنام 


صی 


صی 


۱۱۰۱۱:1۱۵0 م6 


56۳۱0 6 0 1 56۲۱0 6 


بلندکردن انگشت وسطی دست توسط یک بکارفتن معادل واژه‌ی ۳۱۸61 است که از مصدر 
ایرانی که این ژست معمولا بعنوان سیمبول واژه‌ی تابو و زشت گاییدن می‌اید که بطور 


(سمبل) تحقیر استفاده می‌شود و مترادف کنایی یعنی نایودشدن با بربادرفتن و بصورت: 
واژه‌ی: ۲۱۸6۱۱۷/6 ۲۷۷۵۷ در زبان به‌فاک رفتن» هم استفاده می‌شود. 


و 
تین 
1 ۱ ِ 
سبت.. 
موف 


1 


می‌دهند و نفرین ردوبدل می‌نمایند. 
ایرانیان ظنما تماق و ای ی اد 
هسند و تمام وسایل ۴ برای جلب 
احترام بکار می‌برن د» زی را حرص 
احترام فراوانی دارند.» 
ژان شاردن (32701۳0) 1600) در کتاب 
«سیاحت‌نامه‌ی شاردن» اورده که: 


ایرنیان بطور مداوم 9 متولی 5 
هنگامی که بدنبال کارهای خود 
می‌روند و یا مشسفول گردش می‌باشند» 
الله اکبر ت له 4 نت ری تارض پارب لمالمین و »و محال ۳ تباینی 
کاری صحبت کنند و ان‌شاءاله نگویند. ولی درعین‌حال از همان دهان‌هایی که 


[60 0۱2۲0۱۲ 1643-1713 


ژان-باتیست فلاندن (۳۱۵۲01۲ 011516 1691۱-8) در کتاب «سفرنامه‌ی اوژن فلاندن 

به ایران» در خصوص پول‌پرستی ایرانیان می‌نویسد: 
«در ایران معمول است رشوه‌هایی به‌هرنجو حتی با بی‌شرمی بگیرند. ابنداء 
که احتیاج به چیزی داشتيم با تحقیر بما می‌دادند» بع دا که در مقابل وت 
پولش را می‌دیدند بحیرت افتاده درباره‌ی ما احساساتی کاملا مخالف با آنچه 
در اول می‌داشتند نمودار می‌ساختند.» 

جیمز موریه (10۲۱6۲ 4121۳065 در کتاب (سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی)» د 


ّ 


«یاران به ایرانیان دل نبندید که وفا 
و۳۳ ۱ بعام می‌ندازند هرقدر 
مي کوش ند. فظ وب قاری ايشان 

ات قسم‌های ابشان ی . سجن 
راست را چه احتیاج به قسم است؟ به 
جان تو بروح پدرم» بروح مادرم» بمرگ 
تو بمرگ اولادم به ریش تو به شاه 
قران» به حسن و حسین و... از صطلاحات 
قسم ایشان است. خلاصه آنکه در روح و 
و ریش‌وسبیل و دندان شکسته و بازوی 
بریده» همه را مابه می‌گدارند تادروع 
خود را بکرسی بنشانند.» 


0 تاتناری» موسی جارالله 
بیگ‌یف (6۱۵۱6۷ 133۳0۸۱۱30 ۶۵۵ ۱۷) 
بعد از زیارت ایران و عرای و افامست 
جند ین ماهه در آن دو کشور در خاطرانتش 
می گوسد: 


م. ف. فرزانه در کتاب «آشنایی با صادق هدایت» 
اژ بان . هدایت می گوید: 

«آدم 19 فحش. دق سس اگر ۰« 
نیت ای ۱ ز اصول تعادل دیداد است. اگر 
فحش نباشد. آدم دق می‌کند. زباد تم 
اگر هیچ‌چیز نداشته باشد. فحش آب‌دار زباد 

و تا دل‌مان می‌خواهد فحش ریخت‌وپاش 
می‌کنیم تا همه عبرت بگیرند.» 


«ولین چیزی که در بلاد ایران دیدم این بود کهآ ن‌ها ابو بکر و عمر و 


ره 


باران ای + سوه و محافل و 


نوشیدن لسن و نقرین م کنند ممچنین ال تمامی حرکات و اعمال آن‌ها 
صلوات‌فرستادن بر محضّد و آل محشّد و لعن و دشنام ابو بکر و غمر و غشمان 


۳۴ 


۳ 


بسدان راحت می‌کردن د که من اثر دیس حضار مجلس را ین تفر 
وقتی که خطیب ناسزا بگوید. گویی که جماعت جزبه آن گوش نسپرده‌اند 
و عیر آن‌را نمی‌فهمن د.» 
وقتی از انحطاط اخلاقی مردمان ایران‌زمین صحبت می‌شود خواننده به اشتباه 
نیفتد که نگارنده می‌خواهد عقده بیفشاند و با کینه‌توزی‌هسای گذشته که در 
ار تاد شده. سخن عبث و مهمل بیراکند. پیداست که هنوز هم در این 
مرزوبوم مردمآن خوبی وجود دارد که از رذاییل رفتاری و گفتاری دورند و با 
پلشتی‌ها بیگانه‌اند. لیکن این افراد نیز در مصرض انحطاط و فروپاشی هستند. 
در عصری که تمام امکانات موجود در آن جملگی برای تباهی انسان‌ها بسیج 
شده است. اما تابل کار تست هس نی قاس ها همچنان در کفه‌ی بالای 
ترازو است. زیرا هرقدر بخواهیم نیکی‌ه ای کشور ایران را برشماریم» عایسق 
بدی‌ها رادع می‌شود و این یعنی این کشور و کشورهایی همجون عراق و 
ترکیه و امریکا و... هنوز از حیث اخلاقی در دوران طفولیت خویش‌اند و نیاز به 
پرورش زیادی دارند تابه یک شخص بالغ و عاقل مبدل گردند. 
ات العابدی ره مراغعه‌ای (۱۷۱۵۲۵۵86۱ 1 0 در «سیاحت‌نامه‌ی 
براهیم‌بیگ» پس از دیدن از ایران می‌گوید: 
«هزاربارشکر که از این مملکت ویران خلاص شدیم...» 
ده‌ها سال پیش نیز دانشجویی که به دیار غرب رفته بود در گزارش زندگی 
ات 
«پس از پنج سال افامت در یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان, اینک 
ملاحظه‌ی فاصله‌ی عظیمی که ایران با کشورهای اروپایی داشت» مرا بکلی 


۳۵ 


ایران و هم‌میهنان با حال‌ووضع اروپاییان خودداری کنم و از این اختلاف 

وحشت‌انگیز آزرده‌خاطر نشوم.» 
نباید از نظر دور هشت که جهان غرب و کشورهای اروپایی نیز هرچند از لحاظ 
شکست خورده‌اند. هرگز صرف علم گرایی و پیشرفت‌های تا یی و۳ 
م1 ر سسوی حیاتی بهتر و اسوده‌تر و اخحلافی‌تر رهنمون 5 تیور تازمانی که 
انسان‌های پسامادرن چنانی‌که شایسته است باشیم. زیرا مابیش از آنکه به 
ربات‌های هو شسمند محتاج باشسیم. نه انسان‌های هو شسمند نیازمندیم. 
بیولوژیست فرانسوی الکسیس کارل (2۲۳6۱) ۵۱65 در کتاب «انسان موجود 
ناشناخته» می گوبد: 


«علوم مادی ما ۴ بجایی رهبری کرده که ما جون انا دمی‌بسندیم» حس 
برای دامهی زندگی‌مان قبول 1 به‌ این ترتیب ماکد حود ۴ انسان 
کاملی می‌بینیم» کج‌سلیقه» تنگ‌نظر بی‌فکر و بی‌هوش بار امده‌ایم و خوب 
نشان بدهد. محبور است با ضربت‌های چکش 
سنگ‌تراش» رخسار حود ۴ آزرده 9 فطعات سیاأهی 
را از روی خود بردارد.» 


۳۶ 


اکنون بشسریت در غرب‌وشرق جهان در زنجیر است و حتی بخش اندکی 
از زمین نیست که یکجا در اختیار جمعی از مردمان شرافتمند باشد. همه‌ی 
انسان‌ها به استتنای بخش بسیار اندکی از مردم که هنوز هم می‌توان به 
آنان و افکارشان تکیه داد و هنوز هم روح شافتمندی هر اوق کار 
حون حمیت و حیلیت در رگ‌هایشان نخشکیده است. در انحطاط بسر می‌بَرّند. 
انحطاطی از جنس منفعت‌طلبسی و سودجویی. از جنس کزفکری و بی‌پرواسی. 

از جنس موهوم‌پرستی. از جنسس اتسکا 

پسن وه فسقن و عسل پزژیتوپستی 


مه هه 2 


و ماده‌یرست. از حنس قداست‌ترشی 
بسرای گونهی انسان. شسوربختانه آن 
بش اندک از مردمان پاک‌پيیشه و 
درست کردار و نیک‌اندیشس نیز در حاهای 
مختلفی در سراسر زمین پراکنده‌اند و 
در مي‌أن اکثریت‌های توده‌ای و در تراکم 
مغزه‌ای عفن و در کنار خوی‌های 
پست رجاله‌هانفس می‌کشند. امید به 


رهایی‌شضان می‌بندیم و امید به رهایی 
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نویسنده‌ی کتاب ۳ یت ۱۳۵ توده‌های ب تس که اس تاه 
ی یک ی مج 

0 ۶ ۲۱6۲۵ 2۵00 69۱56 ]۱05 2 15 ۲5با0* زده می‌خوضند؛ در روزی که قونهی 


۲ ۱۵3۲۷۸۲۵۱ ۲۳6 دنا ۲0۲ ۵1266 ۱ ۰ 1 با ی 
«ما خودمان - ۲ ازدست, فته‌ایم و در جهان ۰ و ب كت ۳ ی ‌ #9 


طبیعی هیچ جایگاهی برای ما وجود ندارد.» بیدا کند و برای بخودامدن دیر نشده 
تسس تا اد سامت بگزد. 
3 یز بی حرمتی توده و انحطاط انان حتي در رفتار با خود وبایکدیگخر 


۳۷ 


را می‌بینیم. قوار تست که اسان را در حال بی‌مهری نسبت به پاک‌زبانی و 
حرمت‌نهادن برای ساحت قلم ببینیم و بی‌راهه نیست که آنان ی 
وجه توبیخ کرد. در نوشته‌های آنان انری از حلاقیّت جز نوشته‌های رز 
بدردنخور دیده نمی‌شود. و نه دوقی و نه استعدادی که جاذبه‌ی نوشته را فزونی 
بسا سا ۴ از نویسندگان نیز در خحدمت کارفرمایان و شاهان‌شنان هستند تا 
مطابتی شور فرادستان‌شان قلم بزنند و سخنوری کنند. درحالی که بمصلحت و 
خوشامد دیگران جیزی‌نوشتن و حفیفت را فدای هوس‌های خحود و دیگران کردن 
قلم باید رک ۳ و بلاهت و سفاهت را بی‌ازارد اما نویسندگان 
قلم‌فروش (حقیقی و مجازی)» خود را به پاره‌ای از آلودگی‌ها عادت داده‌اند 
و در مان سیل نوشته‌های نابجا 
و فاسد. اطلاعات همرزه و جفنگ 
می‌پراکنند و در حیطه‌ای که حول 
آن قلم می‌فرس‌ایند. چیرگی کافی 
ندارند. در کلام آنان نه رسایی‌ای 
بچشم می‌خورد و نه ابتکار و 
لطافت ذوقی که خواننده را به 
ملال نیفکند. برای بیان حقایق 


«همه‌ی اهریمن‌های ی از دشنام‌دادن که از افکار مسموم و معیوب‌شان 
را , ۱ نس ۱ 5 
می‌دهد.» - غروب بتان / ۱۱۱612560116 - ۱ رو و ۱۳ 


۳۸ 


«انسان مادرن (0۷006۲۲) که در اثر فعالیّت فکری‌اش کوربین و بی‌هدف شده از راهنمایی روح 


حود بسوی زیستی روحی که در آن ژرفنای وجودش بجوشد. باز مانده است. اين انسان در حوزه‌ی 

انديشه در کشمکش عریان با حود پسر می‌برد. . او خود را در مهار خودخواهی ویرانگر حویش و 
مال‌پرستی بی‌پایانش. ناتوان می‌بیند. این وضعیّت رفته‌رفته هرگونه پیکار ارجمند را در او می‌کشد و 
جز خستگی زندگیء چیز دیگری برایش به ارمغان نمی‌آورد. این انساز ن در واقعیّت» یعنی منبع امور 
حسي و اشکار فرو رفته است. این است که پیوند وی را با زرفای وجودش» ژرفایی که هنوز به ته آن 
سر نکشیده . گسسته است. کوچک‌ترین زیانی که پیامد فلسفه‌ی مادی وی بوده. همین ناکار تم 
است که دامنگیر فعالیت‌هایش شده. و توماس هاکسلی (۲۱۷۱6۷ ۵5 آن‌را بدرستی دریافته 

۵ تا فنتگاان. را نسبته ن اسان فانته ات 
- 07اه اطع - 


ی زبان (شفاهی) و قلم (کتبی) از مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی هستند باید 
اسیب‌های حول آن‌ها را بررسید و سنن و آداب‌شان را به نیکی بجای اوزد. 
شرط اوّل زبان‌ورزی و قلم‌فرسایی, تواضع علمی است و اینکه در قبال گفته‌ها 
و نوشته‌هایمان غره نشسویم و با فروتنی کامل از صفوف مدّعیان همه‌چی زدان 
بیسرون زویم. محافل‌شان را ترک گفتن از نشانه‌های فروتنی دانایان است. آنانی 
که وقتی نمی‌دانند سکوت می‌کنند و وقتی سکوت را می‌شکنند که زبان به 
بیهوده نگشاییده و در کمال ادب. آنهم بمقفدار و سنجیده سخن می‌گویند. 


۳۹ 
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«دبیاتی که نیرو 9 نفس جامعه‌ی معاصر نیست. 
جرآت مخابره‌ی دردها 9 وحشت‌های آن حامعه 
ر ندارد و بموقع علیه خطرات اخلاقی و اجتماعی 
۳ نمی‌دهد. چنین اوتای. سزاوار حمل نام ادبیات 
نیست. بلکه فقط یک نما و بنر توخالی است. چتین 
ادبتانت اعتمادبه نفس توده‌ی خود را مفقود می کند و 
آثار منتشرشده‌ی آر. ن بجای خوانده شود بعنوان 
پسمانده و کاغذ باطله استفاده می گردد.» 
- الکساندر سولژنیتسین / 50۱21۱60۱115۷۲ ۸۸۱61663۲۱0۲ - 


دراین‌میان. خوبان زبان و پاسداران کشور فلم‌اند که هميشه از فرط بدزبانی‌هاو 
باوه‌درایی‌هسا بحسرت افتاده و سرشان را به نشانه‌ی تأثروتاشف به چپ‌وراست 
می‌جنانند. همینان‌اند که از هوسرانی‌های زبانی حراست می‌کنند نا ساحت 
زبان را از تررس پریش‌گویان و هرزه‌نویسان دور هلند» زیرا می‌دانند که 
عرصه‌ی زبان‌ورزی هزل نیست و دربردارنده‌ی هویت ماست و اگر بدرستی 
چنان‌که شایسته‌ی بکاربردنش ش است بکار نرود. روند فهم و کاربرد بنیادین 
زبان به تعویق می‌افتد و مورتریسن وسیله‌ی ارتباط و ابراز احساسات و پیوند 


اند یشهها. در قلمرو 2 قرار خواهد گرفت. 


ان 


لئو شاهوفسکی | ۱۶-۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ 
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